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شي و کلیله و دمنه نصرالله منبررسي تطبیقي سبک زباني و ادبي 
  واعظ کاشفي

  هومن ناظمیاندکتر 
 خوارزمیدانشگاه  عربیزبان و ادبیات  دانشیار

 دکتر حسین شمس آبادي
 حکیم سبزواریدانشگاه  عربیزبان و ادبیات  دانشیار

 *الهه ستّاري

 چکیده  
 است ادبی تحریری که را صفوی عصر نویسندگان از کاشفی ملاحسین تحریر پژوهش این

 دو این از تطبیقی ای مقایسه ادبی و زبانی محور دو جهت از دارد قصد و تکرده اس انتخاب
 و بلاغی های عنوان برخی و کلیت در ملاحسین تحریر که است ذکر به لازم. کند ارائه اثر

 مبدأ متن به صددرصدی بودن مقیّد جای به امّا دارد، همخوانی دمنه و کلیله ترجمة با زبانی
 دوران آن ادبی سبک نمایندة و است داده قرار مدّنظر را هند رد صفوی دورة سبکی خصائص

 پژوهش این. است مشهود اثر دو میان هم تمایزانی تشابهات، برخی رغم علی رو این از است؛
 دارد. اختلافها و شباهتها این تطبیق و تحلیل در سعی تحلیلی توصیفی ـ روش با

 .ادبی و زبانی سبک کاشفی، واعظ منشی، اللهنصر. سهیلی انوار دمنه، و کلیلهها:  واژهکلید

                                                 
 16/3/1397تاریخ پذیرش مقاله:         31/5/1396تاریخ دریافت مقاله 

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری *
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 مقدمه. 1
های فراوانی از آن صورت گرفته  ودمنه یکی از نادرترین آثاری است که ترجمه کلیله
منبع . »اسلامی در ایران چندین ترجمه از آن صورت گرفته است ةتنها بعد از دور است.

ول پنجه تنتره و تا حدودی این کتاب دو اثر مهم است به زبان سانسکریت: در درجة ا
. مقدمّة کتاب به زبان پهلوی، چنانکه از مقدمّة کتاب بر (147: 1375)یوسفی، « مهاباراتا

ها را از آید، برزویه طبیب است. برزویه در برگردان بابها، درونمایه داستانها و افسانهمی
ای زرتشتی به اصل هندی گرفت؛ امّا آنها را هماهنگ با پسند خود و همان با باوره

و پس از ترجمة کتاب به امر خسرو ( 190: 1374)محمدی، « شکل کنونی خود در آورد
انوشیروان از وزیر نامدار او، بزرگهمر خواست تا یک باب به نام برزویة طبیب به آغاز 
کتاب بیفزاید و او نیز چنین کرد تا افزون بر این، ایرانیان ظاهراً پنج باب دیگر نیز به 

مقفّع مترجم کتاب از پهلوی به عربی در آغاز کتاب از آنها  اب افزودند که ابناصل کت
 (. 38: 1356)نصرالله منشی، برد نام می

مقفّع از پهلوی به عربـی، نسـخة اصـل آن نـابود شـد و مترجمـان        بعد از ترجمة ابن
از هـایی  فارسی از روی نسخة عربی به ترجمة آن پرداختند. در دورة سامانیان ترجمه

آن پدید آمد که ترجمة رودکی و بلعمی، که هر دو از گزند روزگار مصون نمانـد، از  
سـالها   آنای کـه از کلیلـه در    شیواترین و زیباترین ترجمـه هاست.  جملة این ترجمه

نصرالله منشی بود. نصرالله منشی با قلم شیوای خود با تکیـه بـر    ةانجام گرفت، ترجم
درخشد.  که هنوز بر تارک آسمان ادب ایران خوش میاثری خلق کرد  ،صناعات ادبی

مـتن کلیلـه را در     تشبیه، استعاره و کنایات بکر، ةرایآاین مترجم توانمند با استفاده از 
های دیگری بعد از ایـن اثـر صـورت     هر چند ترجمه ردیف آثار ممتاز ادبی قرار داد.

 ـ  ةنصرالله یگان ةترجم ،گرفت نشـی تحریرهـایی هـم    ود. از روی ترجمـة م روزگـار ب
ادیـب   ،ابوالفضل علاّمیق است به آخرین تحریر کلیله و دمنه متعلّصورت گرفت که 

این اثر روان و صحیح است. علامی به ایـن ترجمـه نـام عیـار     پارسیگوی هندی. نثر 
 . (15-13: 1371)مینوی،  دانش داده است

مقفّع، بعد از ترجمة  بدین سان تب تند ترجمه از روی کلیله و دمنه بر پایة نثر ابن    
ها و تحریرهایی از آن به درخشان نصرالله منشی از بین نرفت و بعد از او نیز ترجمه

اکبرشاه همایون  ،دوست هند یک بار نیز به فرمان پادشاه ادبد؛ از جمله اینکه عمل آم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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؛ تحت عنوان انوار سهیلی از ملاحسین شده استتحریر این اثر ارزشمند به فارسی 
 کاشفی. 

 ةای( از روی کلیل ـ در قرن دهم هجری تصـنیفی )بازنویسـی   ملاحسین کاشفی
شیخ عبـدالکریم  گذاشت. بعدها  انوار سهیلیبهرامشاهی ترتیب داد و نام اثر را 

این کتاب را به صورت منظـوم درآورد کـه ایـن کتـاب بـه       سودایی دستگردی
 . (158  :1374ا، صف)شد  منتشر 1370همین نام در سال 

لازم به ذکر است که تحریرهایی که از روی کلیله و دمنه نصرالله منشی به عمل آمد، 
مینة پژوهشی مناسبی را برای بررسی کند که این موضوع زتغییرات گوناگونی با آن می

هایی که صاحب انوار  یکی از حوزهکند؛ به عنوان مثال ای دو اثر فراهم میمقایسه
سبک زبانی و ادبی اثر  ةحوز ،ایجاد کرده ودمنه سهیلی تغییرات اساسی در متن کلیله

ای ادبی دمنه همچنین ویژگیه و  انوار سهیلی در ویژگیهای زبانی کلیله ةاست. نویسند
این نوشتار در صدد است دو متن کلیله و ای ایجاد کرده است.  این اثر تغییرات عمده

دمنة منشی و کلیله و دمنة کاشفی را تحت عنوان انوار سهلی مقابل هم بنشاند و با تکیه 
، خوار حکایت زاغی که بر بالای درختی لانه داشت و خرچنگ ماهیبر سه حکایت )

حکایت خرگوشی که به حیلت شیر را هلاک ، دید ستاره میبطی که در آب روشنی 
 ( به سؤالات ذیل پاسخ دهد: کرد

 ؟مربوط استتغییرات اساسی صاحب انوار سهیلی در متن کلیله و دمنه به کدام حوزه 
 تفاوتها و شباهتهای سبک زبانی و ادبی این دو اثر  به چه صورت است؟

به سطح لغوی و دستوری و ادبی مربوط  در فرضیة اول باید گفت که عمدة تغییرات
است. در فرضیة دوم چنین است که تحریر کاشفی با مختصات سبک عصر صفویه 

 هماهنگ است و ویژگیهای آرکائیسمی متن منشی را زدوده است.

 پژوهش پیشینه. 2
تحقیقاتی توسط محققّان و پژوهشگران  ها و تحریرهای آن،دربارة کلیله دمنه و ترجمه

محمدجعفر محجوب. دمنه،  و  کلیله ةدربار (1387)از جمله کتاب  ؛شده است انجام
 ةودمن تطبیقی برخی از وجوه کلیله ةودمنه به مقایس کلیله ةکتاب درباراین در  نویسنده

، کنش (1390)ارشد  نامة کارشناسی . پایاننصرالله منشی و انوار سهیلی پرداخته است
ت کلیله و دمنه و انوار سهیلی، نگارش یافته توسط کلامی و دگردیسی در ساختار روای

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C
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اول : زاده در دانشگاه زابل. این پژوهش به سه نتیجة مهم دست یافته است مهدیه سلیم
 و موضوع به توجّه با متعدّدی روایی دگردیسیهای، فیزیکی دگردیسی بر اینکه علاوه

 جایگاه بر بنا حکایات دوم اینکه اشخاص. شودمی دیده اثر دو هر در حکایات مضمون
 کلاسیک و کهن سوم اینکه کتابهای .برندمی بهره خاصی کلامی کنش از مقامشان و

 را غربی آرای اساس بر جدید خوانش قابلیّت، سهیلی انوار و دمنه و کلیله مانند ایرانی
، مقایسة ساختاری و محتوایی چهار (1390)ارشد  نامة کارشناسی همچنین پایان .دارند
ه از کلیله و دمنه )نصرالله منشی، بیدپای، پنجاکیانه(، نگارش یافته توسط فریناز ترجم

آباد. نگارنده در این پایان نامه از جهت عناصر داستانی و  رضوان، دانشگاه آزاد نجف
 ویژگیهای معنایی و محتوایی به بررسی تطبیقی دو اثر پرداخته است.

تطبیقی کلیله و دمنه ابن مقفّع و انوار  بررسی (،1393)ارشد  نامة کارشناسیپایان
 سهیلی )کلیله کاشفی( نگارش یافته توسط سمیرا بهادر از دانشگاه تربیت معلم سبزوار.

، دید زاویة: جمله از داستان عناصر لحاظ از اثر دو حکایتهای تمام رساله این در
 عناصر به نسبت که پیام مورد بررسی قرار گرفته است و پیرنگ، گفتگو، شخصیتها

 نمود از که....  و کشمکش، افکنی گره، چینیزمینه مانند ادبیات در دیگر نوظهور
شده است.  داده قرار بررسی مورد است، برخوردار دمنه و کلیله حکایت در بیشتری

مقایسة ساختاری دستوری کلیله و دمنه با (، 1392)ارشد  نامة کارشناسی همچنین پایان
 جملات، اثر دو هر فته توسط فاطمه غلامی، دانشگاه قم. درانوار سهیلی، نگارش یا

 ترتیب به اثر دو هر در فعل ساخت فراوانی بیشترین دارد. را کاربرد بیشترین مرکب
 «کرد» همکرد با بیشتر اثر دو هر در مرکب افعال. است پیشوندی و مرکب، ساده افعال

. دارد بسیاری بسامد مکسرّ جمعهای. است ساده نامها بیشتر. است  رفته کار به «گردید و
 بسیار دمنه و کلیله در پیوسته ضمایر. دارد را تعداد بیشترین «من و او» شخصی ضمیر
 کار به بیشتر ساده صفات دمنه و کلیله در. است شده گرفته کار به سهیلی انوار از کمتر
، ساده صفات از عدب سهیلی انوار در امّا دارد؛ قرار مشتق صفات آن از بعد و است رفته

 کاربردهای و معانی اثر دو هر در نیز حروف. دارد را فراوانی بیشترین مرکب صفات
 .دارد را کاربرد بیشترین «که» و «و» ربط حروف و دارد مختلفی

رغم اینکه تطبیق دو اثر مورد نظر مورد توجّه پژوهشگران  پژوهشها بهه به با توجّ
به بررسی آن هم اختصاصاً فی که به صورت تطبیقی لیأتاکنون تحقیق یا ت بوده است،
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لذا  ؛صورت نگرفته است ،بپردازد تحریر انوار سهیلیسبک زبانی و ادبی کلیله و دمنه و 
پرداخته در این تحقیق به بررسی تطبیقی سبک زبانی و ادبی کلیله و دمنه و انوار سهیلی 

 .شود می

 و ادبي سبک زباني. 3
ترکیب کلمات و ة وسیلخاص ادراک و بیان افکار به وشر سبک در اصطلاح ادبیات
در گفتار و  یاست که ذهن و زبان آدم ی. سبک پیونداست انتخاب الفاظ و طرز تعبیر

 و شکل در گفتار و نوشتار است ییابد. سبک در واقع کنش و واکنش معن ینوشتار م
. نگرش خاص 1ه کرد: توان به سه مقوله توجّیبرای تعریف سبک م .(9: 1368)عبادیان، 

است و به یک موضوع از سه  ی. عدول از هنجار. درواقع این سه مقوله یک3. گزینش 2
 کند یبحث م 3که از سبک است  2یعلم یا نظام  1یشناس سبک زاویه نگاه شده است.

و به طور  ی، تاریخیاست که در برابر سبک علم ی، سبکیسبک ادب» .(15: 1384)شمیسا، 
 یاست در حال یسبک ادب یهایل از ویژگتار عادی قرار دارد. ابهام و تخیّسبک گف یکلّ

 .(62: 1375)خطیبی، «شود میو ... عیب محسوب  یکه در سبک علم
زبانی است. امروزه در  یشناسی ادبی نیز سبکها سبک ییکی از مباحث بنیاد

و گفتار رایج  زبانی به همان گونه که در زندگی روزمره یاز آثار ادبی، سبکها یبسیار
  شود. وجود دارد، بازنمایی می

استوار است که با دو یا چنـد   واقعیتزبانی در زبان بر این  یها و سبکهاوجود گونه
یک مدلول واحد چنـد   ییعنی برا ؛توان بیان کردرا می یصورت زبانی، مفهوم واحد

بـه   ؛داردیـا سـبکی بـا هـم تفـاوت       یاتوان داشت که از لحاظ گونهدال متفاوت می
و بسته به اینکه  هستعبارت دیگر در هر زبان، امکانات گوناگونی برای بیان مفاهیم 

، جغرافیایی و اجتماعی یا در چه نوع ارتبـاط زبـانی   یچه کسی با چه ویژگیهای فرد
ن یـا  زبـانی معـیّ   ةبخشی از این امکانات در چارچوب یک گون ،کنداز آن استفاده می

 .(89: 1371)صادقیان، شودمی هفتن به کارگریک سبک معیّ
توان در دو محور درزمانی و همزمانی زبانی را به طور کلی می یتغییرات و تفاوتها

 ةتغییرات زبان در طول زمان است که در برگیرند شامل بررسی کرد. تغییرات درزمانی
 یهاپدید آمدن گونه شاملموضوعات تاریخی زبان است ولی تغییرات همزمانی 

معینی از زمان، مثلاً در زمان حال است. در بررسی همزمانی،  ةزبانی در نقط مختلف
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مدلولی واحد نشان  یمتفاوت را برا یتوان در هر زبانی همزیستی صورتهاهمواره می
 داد. 

 یزبانی مختلفی از لحاظ واژگانی، دستور یزبان معین، ویژگیها یدر پیدایش سبکها
که فرد  هستبیان یک مطلب  ین، امکانات مختلف براو آوایی تأثیر دارند. در هر زبا

مختلف از آنها استفاده  یمختلف در موقعیّتها یتسلط خود بر سبکها یمعیّن بر مبنا
خود با  ةکند. هر کس با ارزیابی موقعیّت اجتماعی، موضوع ارتباط و نوع رابطمی

ی در طور کلّزیند. به گسبک مناسب را بر می ،موجود یاز میان سبکها ،شنونده
به زبان  یکه نسبت به گفتار توجه بیشتر ،هایی مانند سخنرانیها یا در نوشتارموقعیّت

هایی زبانی نزدیکتر به زبان معیار بیشتر است و در موقعیّت یکاربرد ویژگیها، شودمی
 شود، می یکه به رفتار زبانی توجّه کمتر ،دوستانه و صمیمانه یمانند گفتگوها

زبانی  یپس هر یک از سبکها شود.تر از زبان معیار بیشتر مشاهده میدور یویژگیها
 .(73: 1391)فتوحی، نی داردو واژگانی معیّ یدستور، آوایی یویژگیها

های متعدّدی در نظر قرار گرفته  ، باید شاخهیمتن از دیدگاه زبان هربرای تحلیل     
 د:کن یپیشنهاد م یبانسبک ز یرا برای بررس یبند تقسیم این شود. سیروس شمیسا

، 4رو آن را به سه سطح کوچکتر آوایی از این ؛است یا گسترده ةمقول ی،سطح زبان»
در  هگان موارد سهاین ز هر یک ا (.153: 1374)شمیسا، « کنند یتقسیم م 6یو نحو 5یلغو

توان به آن سطح  یکه م یسطح آوای»است.  یژرف و وسیع ینوع خود شامل معان
کند، ...  یم یآفرین بررس یموسیق رازنیز گفت، هر متن را به لحاظ اب متن یموسیقیای

. (153 )همان:« گیردیت قرار م... مورد دقّ یصنایع بدیع لفظ ةوسیل به یمتن یدرون یموسیق
، یو عرب یدرصد لغات فارس یبررس» ؛است یسبک زبان ة، دومین شاخیسطح لغو

یا ذات، و ... را شامل  یبسیط، اسم معن یم، اساینویس لغات بیگانه، آرکائیسم،... سره
متن است. سطح  ی، سطح نحویو آخرین بخش از سبک زبان( 154: همان)« شود یم

جمله از نظر  یبررس»است:  یمتون از لحاظ سبک زبان یاز مهمترین ویژگ ییک ینحو
  کوتاه یا بلند بودن جملات  غیرمتعارف، یو دقّت در ساختها یمحور همنشین

اثر  یمهم سبک زبان ویژگیهای ةدر زمر (155: همان)...« و  یکهن دستور یها کاربرد
 است.
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 بحث و بررسي. 4
در این بخش از پژوهش به بررسی سبک زبانی و ادبی چند نمونه از حکایات کلیله و 

هایی که  کی از حوزهشود. لازم به ذکر است که ی پرداخته میدمنه و انوار سهیلی 
سبک  ةحوز ،دمنه ایجاد کرده و  غییرات اساسی در متن کلیلهصاحب انوار سهیلی ت

همچنین  ،دمنه و  انوار سهیلی در ویژگیهای زبانی کلیله ةزبانی و ادبی اثر است. نویسند
در اینجا این محور در سه ای ایجاد کرده است.  ویژگیهای ادبی این اثر تغییرات عمده

 گیرد. می سطح لغوی و دستوری و ادبی مورد واکاوی قرار

 سطح لغوي 1-4
شناسی است که به بررسی دایرة واژگانی و ویژگی  سطح لغوی از سطوح مهم در سبک

تفاوت در کاربرد « زاغی که بر بالای درختی لانه داشت»در حکایت پردازد.  آنها می
شود که مترادف آنها در  شود. در زیر به واژگانی اشاره می لغات و واژگان مشاهده می

 ای دیگر آمده است: گونه هیلی بهانوار س
 صورت متفاوت  کاربرد لغات مترادف به

 انوار سهیلی دمنه و  کلیله
 که شگالزاغ درماند شکایت آن بر 

 (81دوست وی بود بکرد )ص: 
که دوست او بود  شغالیشکایت آن حال با 
 (141در میان آورد )ص: 

 اندیشم که خود را از بلای این ظالم  می
 (81از رهانم )ص:ب جان شکر

باز  جان شکارو جفای این ظالم  ماراز بلای 
 (142رهانم )ص: 

 دل من ةو میو نور دیدهتا در مستقبل 
 (81از قصد او ایمن گردد )ص: 

بینش برکنم تا  خوار چشم جهان به منقار خون
 (142نکند )ص:  ام العین قرهدیگر قصد 

 (142گرفتم )ص:  ر روز یک دو ماهی میه (83ماهی من گرفتمی )ص:  یگان دوگانهر روز 
ما تعلق است )ص:  تناسلبقای ذات تو به دوام 

83) 
متعلق است  ما عمربقای ذات تو، به دوام 

 (143)ص: 
تو ممکن نیست  نظارتو  معونت بیلکن نقل 

 (84)ص:
نقل ممکن نیست  تو یاریمعاونت و فاما بی
 (143)ص: 

ظفر و  بر لئیمدشمن فریفته شود و  ةلاوه که بهر 
 (84بدگوهر اعتماد روا دارد )ص: 

دشمن فریفته شود و بر خسیس  ةکه به لابهر 
 (144بدگوهر اعتماد نماید )ص:

هم خواست تخته  پنج یا یکچون روزها برگذشت 
 (84)ص:  تحویل کند

را هوای آن  خرچنگچون روزها بگذشت 
 (144آبگیر در سر افتاده بود. )ص:

 



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

15، 
ره
ما
ش

59، 
ار
به

 
13
97

 

 

  

122 
 

 

122 

122 

 
 
 

ت واژگانی میان متن منشی و کاشفی کاملاً مبرهن است. واژگان در این جدول تفاو
نویسی مقیدتر است در حالی که کاربرد واژگان عربی در متن  کاشفی به فارسی و سره

منشی پربسامد است. همچنین کاشفی واژگانی را که منسوخ شده است و یا کمتر 
ر داده؛ از جملة اینها تغییر کاربرد دارد به کار نبرده و آن را متناسب با عصر خود تغیی

لاوه به لابه به معنای خواهش در متن انوار سهیلی است. البته گاهی اوقات عکس این 
شود و کاشفی معادلهایی به کار برده که عربی است، در حالی که موضوع ملاحظه می

در نصرالله منشی.  نور دیده معادل منشی فارسی بود؛ مانند کلمه قرةالعین در مقابل
بر سیاق  بنا، "خرگوشی که به حیلت شیر را هلاک کرد"حکایت دوم، یعنی حکایت 

خورد. واعظ  کاربرد واژگان به چشم می ةای در زمین دیگر فعالیّتها، تغییرات عمده
ی را آورده و این امر از زیبایی و آهنگین بودن کاشفی معادل برخی از واژگان سبک فنّ

 :ست و روانی بیشتری بخشیده است؛ امّا به متن سلااثر کاسته است
 انوار سهیلی کلیله و دمنه

 فلک سرگردان  نهدر حسن هر یک از ستارگان  (86)ص: هزار سپهر حیراندر هر ستاره 
 (149)ص:

همه به سبب چرا خور و آب در خصب و راحت 
 (86بودند )ص: 

 رفاهیتو  خوشیواسطه ... نعمت روزگار در  به
 (149گذرانید. )ص:  می

سپرد )ص:  مالکخوار و جان مردار به  نفس خون
87) 

دوزخ  انیهبزبه دو سه غوطی نفس خونخوار را به 
 (150سپرد. )ص: 

باید که بگویم  خلوت و فراغتدمنه گفت: آن را  (88راست آید )ص:  فراغ و خلاءگفت: در حال 
 (151)ص: 

آن شنونده را  سماعدمنه گفت: هر سخن که از 
 (88)ص:  کراهیت آید

آن شنونده را  استماعدمنه گفت: هر سخن که از 
 (151آید )ص:  کراهیت

لشکر خلوت  مقدماندمنه گفت : شنزبه به بر 
 (89کرده است. )ص: 

 (152لشکر خلوت کرده. )ص:  امرایشنزبه با 

دیدم. )ص:  خللی تمام و ضعفی شایعدر هر یک 
89) 

معاینه  شمار خللی بسیار و ضعفی بیدر هر یک 
 (152دم. )ص:دی

 

در این جدول، که برگرفته از حکایت دوم است کاشفی به همان سیاق حکایت اولی 
از درصد واژگان عربی و سبک فنّی نصرالله منشی کاسته و سعی کرده است متنی 

تر و روانتر ارائه کند. او در این کار موفّق هم شده است؛ هرچند متن او زیبایی سلیس
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انتر و از خوانایی بیشتری برخوردار است؛ جز در برخی موارد متن منشی را ندارد، آس
برد که این  که کلمات و ترکیبات نامأنوس را بر خلاف سبک و روش خود به کار می

اگر بدانجا تحویل توانید کرد، » ترکیبات عربی از سلاست و روانی نثر کاسته است:
مردمانی که بر پی » .(143: 1388ی، کاشف )واعظ« العمر در امن و راحت ... توانید بود بقیّه

اگر حال بدین منوال باشد، » (145: همان)الحال سرها را فرو کوفتند. زاغ آمده بودند، فی
الفور بازگشته  خرچنگ که این خبر شنید فی» (143)همان: « مرا دل از جان بر باید گرفت

نوس و عامیانه مانند فی ها ترکیبات نامأدر این نمونه .(143: همان)« خبر به ماهیان داد
شود که از جهت لغوی کیفیت واژگانی کاشفی را  الحال، فی الفور و ... مشاهده می

 ضعیف کرده است.
واعظ کاشفی در بیشتر فعلها دخل و  ،بنابر سیاق دیگر حکایتها همین حکایتدر 

فعلها  کار برده است. گاه این تصرّف کرده و معمولاً معادل و صورت دیگر فعلها را به 
به  ذیل. در استتر  تر یا ادبی صورت دستوری متفاوت دارد و گاه از لحاظ معنایی ساده

 شود: مواردی از این کاربردها اشاره می
 انوار سهیلی دمنه و  کلیله

و  ر کرده بودمعطّنسیم آن بوی بهشت را 
)ص:  ه.گردانیدعکس آن روی فلک را منور 

86) 

و تی معطر ساخنسیم آن بوی بهشت را 
. را منور گردانیدیفلک  ةعکس ریاحینش دید

 (148)ص: 
و جمله نزدیک شیر رفتند.  فراهم آمدندروزی 
 (86)ص: 

)ص: نزدیک شیر رفتند.  اتفاق نمودهروزی 
149) 

که تو را سبب فراغت  ایم اندیشه کردهاکنون  (486)ص: . ایم اندیشیدهاکنون چیزی 
 (149)ص: گردد. 

 (149)ص:  .خرگوش برآمدروزی قرعه به نام  (86)ص: . آمد وشیک روز قرعه بر خرگ
)ص: . مسامحتی کنیداگر در فرستادن من  (86)ص:  فی کنیدتوقّن من داگر در فرستا

149) 
تو هر روز پس از رنج بسیار و مشقت فراوان 

 (86)ص: . توانی شکست میاز ما یکی شکار 
هر روز پس از رنج فراوان از ما یکی شکار 

 (149)ص:یا نه.  انی کردتو
که مهمات تأخیر بر  باید نمودزودتر باز 

 (88)ص: ندارد. 
که مهماّت کلی را تأخیر  ازنمایزودتر ب

 (151)ص:  .نشاید
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فارغ از پیشداوریها دربارة حسن و قبح روش کاشفی باید گفت که او سبکی متمایز و 
سبکی نوینی در متن او جدید نسبت به متن منشی برگزیده و این موضوع مختصات 

ای از ترکیبات و افعال نامأنوس ایجاد کرده است؛ هر چند در برخی مواقع به ورود پاره
کاربرد فعل منجر شده است. همچنین از دیگر ویژگیهای سبک زبانی در این حکایت، 

)نصرالله منشی، هر روز موظف یکی شکاری پیش ملک فرستیم ... » مضارع بدون )می(

 (149: 1388)انوار سهیلی، « فرستیم مطبع ملک می ةبه هنگام چاشت وظیف». (86 :1374
در  .، طبق روال دیگر حکایتهادمنه و  کلیله در متن «ب»کاربرد فعل ماضی با پیشوند یا 

در حالی که در متن انوار سهیلی این   آمده« ب»این حکایت نیز افعال ماضی با پیشوند 
خرگوش دید که شیراز از غایت غضب دم انتقام » :ستبه کار رفته ا« ب»افعال بدون 
 (149: 1388)واعظ کاشفی، زد....  بر زمین می

به صورت زیر  «بطی که در آب روشنی ستاره دید»بررسی لایة زبانی در حکایت 
 متفاوت است:صورت  کاربرد لغات واژگان بهاست که از جمله ویژگیهای آن 

 انوار سهیلی دمنه و  کلیله
استقامت  ةآویزی پای قرار بر جاد به هیچ دست (102 :)ص آویز و پای جای نماند دست پس هیچ

 (165 :)ص نتواند پیمود
چون از علتی زاید استرضا و معذرت  سخطچه 

 (102 :)ص آن را بردارد
را که موجبی باشد به استرضا و  خشمیچه 

 (165 :)ص معذرت آن را رفع توان کرد
نده و بال گسسته جمال دم طاووس او را پرک

 (104:)ص گذارد
 عندلیب از هنر خود در حبس قفس گرفتار است

 (168:)ص
اند و قضا آن را  سگالان این قصد بکردهو اگر بد

 (104 :)ص موافقت خواهد نمود دشوارتر
دمنه گفت: یمکن که بدسگالان این قصد کرده 
 باشند. بدان تقدیر مال کار چگونه باشد؟

 (168:)ص
ین معانی که برشمردی چون تضریب آنچه از ا

 :خصوم و ملال ملوک و دیگر ابواب نیست. )ص
105) 

آنچه شیر از برای تو خیال کرده نه به سبب 
بدگویی خصمان یا بسیاری هنرت یا ملال ملوک 

 (171 :است )ص
حالا دست تدبیر از دامن تدارک کوتاه است  (105 :امروز تدبیر از تدارک آن قاصر است )ص

 (172:)ص
 :از این سخن درگذر و تدبیر کار خود کن )ص

106) 
دمنه گفت: از این حدیث درگذر و تدبیر کار 

 (174 :گیر )ص  خویش پیش
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نویسی کاشفی، واژگان در این حکایت اندکی بر خلاف سیاق مألوف و سبک سره
عربی و ترکیبات نامأنوس بیشتر است و این نشان از یکدست و یکنواخت نبودن متن 

اشفی در اتّخاذ سبک و شیوة واحد دارد و موفقیّت او را در به کارگیری متنی سلیس و ک
دهد که از روانی و سلاست در تمامی اجزا  یکدست در مظان شک و تردید قرار می

برخوردار باشد؛ زیرا کاربرد واژگان عربی نسبت به این دو داستان در این حکایت 
 نسبت به متن منشی بسامد کمتری دارد. اندکی بیشتر است؛ هر چند در مجموع 

 سطح دستوري 2-4

شود، سطح نحوی  بخش دوم، که به تحلیل آن در سه حکایت مورد بحث پرداخته می
تک حکایتها بر  است. این سطح با ویژگیهای متفاوتی قابل بررسی است که در اینجا تک

در سطح نحوی اول گیرد. در حکایت پایة ویژگیهای مورد نظر مورد واکاوی قرار می
کاربرد افعال  این تفاوتها ةاز جمل ؛خورد تفاوتهای محسوسی در حکایت به چشم می

صورت ساده به کار رفته است و صورت   دمنه، افعال بیشتر به و  در متن کلیلهاست. 
تفاوت  اندکی کاربرد آنها هم از نظر لغوی و هم از نظر دستوری با متن انوار سهیلی

)نصرالله « اند که زاغی در کوه بر بالای درختی خانه داشت آورده»مونة مقابل: ؛ مانند ندارد

)واعظ « اند که زاغی درگیر کوهی خانه گرفته بود دمنه گفت آورده». (81: 1374منشی،
 .(141 : 1388کاشفی، 

نمونة منشی، فعل را ساده به کار برده در حالی که کاشفی چنین نکرده و با ماضی     
 همین دمنه بویژه در و  در متن کلیلهرا را روایت کرده است یا به عنوان مثال بعید ماج

در حالی که واعظ شده است  آغاز« ب»طور معمول افعال ماضی همراه با   حکایت به
بر رنج گرسنگی بل تلخی » آورده است:« ب»ی این افعال را در انوار سهیلی بدون فکاش

)واعظ کاشفی، « و بر تلخی مرگ دل باید نهاد» (83: 1374)نصرالله منشی،« مرگ دل بنهاد

منشی، لله ) نصرا« اندیشید که خردمند چون دشمن را در مقام خطر بدید» .(143: 1388

)واعظ « با خود اندیشید که خردمند چون بیند که دشمن قصد جان وی دارد» .(85: 1374

حلق او محکم فشردن  خوار افکند و پس خویشتن به گردن ماهی» ،(144: 1388کاشفی،
 «خوار افکند و حلق او محکم بیفشرد پس خویشتن بر گردن ماهی» .(144: )همان «گرفت

« شکایت آن بر شگال که دوست وی بود، بکرد ،زاغ درماند» ،(85: 1374)نصرالله منشی،
)واعظ کاشفی، « شکایت آن حال با شغال که دوست او بود در میان آورد». (81: همان)
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علّت اینگونه کاربرد با توجّه به کهن بودن نثر منشی و قدمت تاریخی آن در  .(82: 1388
زیسته که کاربرد فعل ساده  ای میقیاس با عصر کاشفی است. درواقع کاشفی در دوره

 مرسوم نبود.
کاربرد از دیگر موارد سطح دستوری در حکایت اول، کاربرد فعل به شکل خاص و 

آورده « می»بیشتر افعال مضارع بدون  است که دمنه و  یلهدر کل «می»فعل مضارع بدون 
در » پیش از فعل مضارع آورده شده است:« می»این  انوار سهیلیا در متن امّ است،  شده

« ؟بینی پس در کار ما چه صواب می». (83 :1374منشی، )نصراللهکار ما چه صواب بینی؟ 
نصرالله  ارهاب ،حکایت همین در، که یدآوردن فعل پیش از قیا  (143: 1388)واعظ کاشفی،

چون پنج یا » ما در انوار سهیلی چنین نیست:ا ؛منشی قیود را بعد از فعل آورده است
خرچنگ از دور ». (84 :1374)نصرالله منشی،« یک از دور استخوان ماهی دید بسیار

به » مراریکاربرد وجوه کهن ماضی استیا  (144: 1388 کاشفی،  )واعظ« استخوان ماهی دید
: 1374)نصرالله منشی،  «گذشت گرفتی و روزگاری در ... و نعمت می قدر حاجت ماهی می

 )واعظ کاشفی،« گذرانید گرفت و روزگاری در رفاهیت می قدر حاجت ماهی می  به» .(82

شود دو متن مورد بحث در همین حکایت  . همان گونه که ملاحظه می(142: 1388
 شود. کاربرد ویژگیهای نحوی و متنی کلام مشاهده میتفاوتهای بارزی در سطح 

به  دستوریسطح  ةبرخی تفاوتهای برجسته در زمین «خرگوشی که...»در حکایت 
 نهدم و  در متن کلیله: وحده« یی»کاربرد  از است آنها عبارت ةخورد که از جمل چشم می

؛ کار رفته است هبیک  ةوحده همراه با واژ« ی»خاص به کار رفته است و  شیوةبه « ی»
هر روز موظف یکی شکاری پیش ملک » امّا در انوار سهیلی این کاربرد وجود ندارد.

مطبخ ملک  ةما شکاری به هنگام چاشت وظیف». (86: 1374)نصرالله منشی، فرستیم ... 
 .(149: 1388)واعظ کاشفی، « فرستیم... می

ل پیش از برخی از آوردن فعاز دیگر ویژگیهای سطح دستوری در همین حکایت 
پیش او رفت چون دژمی ...  تا روزی فرصت جست و در خلأ»است  جمله یاجزا

افکند و چون  تا وقتی که فرصت یافته خود را به خدمت شیر» .(88: 1374)نصرالله منشی، 
منشی در این نمونه . (151: 1388)واعظ کاشفی، ... محزون با دلی ریش در پیش بایستاد ... 

ان جمله فعل را به کار برده است؛ حال اینکه این ویژگی در متن کاشفی پیش از پای
شود و این گونه موارد نشان از عدم تقلید سبکی کاشفی از منشی و تناسب دیده نمی
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 این در «ب»کاربرد فعل امر بدون متن او با اقتضای زمان دارد. از دیگر ویژگیها 
خورد مبنی بر اینکه افعال امر  به چشم می هدمن و  کلیلهای از سبک زبانی  نمونه ،حکایت

« ب»با  همراها صاحب انوار سهیلی این افعال را امّ ؛کار رفته استه آغازی ب« ب»بدون 
)نصرالله ...  آنچه تازه شده است، بنمای که بر شفقت و نصیحت حمل افتد» آورده است:

در این  نصرالله منشی. دمنه و  در کلیلهنامها وحده برای « ی»کاربرد یا  (89 :1374منشی،
این  انوار سهیلیولی در حکایت  ؛وحده بیشتر استفاده کرده است« ی»از  حکایت

تابان و در هر ستاره  هاز هر شاخصی هزار ستار» خورد: کاربرد خیلی کم به چشم می
گلزارش هزار ستاره تابان و  ةاز هر شاخ». (86: 1374)نصرالله منشی، ر حیران ... ههزار سپ

 .(149 :1388)واعظ کاشفی، ...  در حسن هر یک از ستارگان نه فلک سرگردان
واعظ کاشفی گاه برای برند. را به نحوی خاص به کار می معطوفهر دو نویسنده 

معطوف به هم استفاده کرده است در حالی که همان  ةبیان مقصود خود از چند واژ
 ف به زیبایی بیان کرده است:مقصود را نصرالله منشی در دو واژه و ترکیب معطو

)نصرالله « وحوش بسیار بود که همه به سبب چراخور و آب در خصب و راحت بودند»

خوبی هوا و دلپذیری  ةدر آن مرغزار وحوش چند بودند به واسط». (86: 1374منشی، 
)واعظ « گذرانیدند فضا و کثرت آب و وسعت نعمت روزگار خوشی و رفاهیّت می

)نصرالله منشی، ...  ت او معلوم کردو قوّ رزو ةشیر را آزمودم و انداز». (149: 1388کاشفی، 

)واعظ ت و رای و مکنت او بدانستم ... زور و قوّ ةشیر را آزمودم و انداز». (89: 1374

تعدّد معطوفها در نمونة بالا در قیاس با نمونة منشی کاملاً هویدا  .(152 :1388کاشفی، 
 ایجاز متن منشی و اطناب و دشواری متن کاشفی دارد.است که نشان از آسانی و 

. است نصرالله منشی از ویژگیهای سطح آوایی بیشتر برخوردارمتن  ،حکایتاین در 
نثر وی بخشیده  های ب آوردن واژگان هموزن و استفاده از صنعت سجع، آهنگ ویژه

مردم دو گروه » است: عاری ا متن این حکایت در انوار سهیلی از این ویژگیهاامّ ؛است
است: حازم و جازم و حازم هم دو نوع است: اول آن که پیش از حدوث و معاینه شر 

آن به  تحچگونگی آن را بشناخته باشد و آنچه دیگران در خواتم کارها دانند او در فوا
)نصرالله منشی، ...  ی بدانسته باشد و تدبیر اواخر آن در اوایل فکرت بپرداختهأاصابت ر

1374 :90). 
  در تبا دقّ اواخر و اوایل صنعت تضاد به کار رفته است. ةعبارات بین دو واژ این در
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توان به سطح ادبی این دو اثر پی برد. نصرالله منشی از  می انوار سهیلیعبارات 
  به سهیلی انوار های سجع در تضاد بجا استفاده کرده است در حالی که در صنعت

معطوف به سلاست نثر  ةآوا دارد و آوردن چندین واژ کارگیری واژگانی که حروفی هم
مردم دو گروهند: صاحب خرم و عاجز آن باشد که در وقت » آسیب وارد کرده است:

)واعظ د حال و سرگردان بود ... حادثه سراسیمه و پریشان و متردّ وقوعو  واقعهحدوث 
 .(153: 1388کاشفی، 

باید گفت که این حکایت نیز  «..بطی که .»دربارة بررسی سطح نحوی در حکایت 
کاربرد ای متمایز استفاده کرده است؛ از جملة آنها در مواردی، از لایة نحوی به گونه

فعل ماضی همراه با  ،حکایت همین در نهدم و  کلیلهدر متن است.  «می»فعل ماضی با 
ی در آب گویند که بط» آمده است:« می»اما در متن انوار سهیلی بدون  ؛آمده است« می»

بطی در آب » .(102: 1374)نصرالله منشی، « دید، پنداشت که ماهی است روشنایی ستاره می
کرد تا  قصدی می» .(164: 1388)واعظ کاشفی، « روشنایی ماه دید پنداشت که ماهی است

 .(102: 1374)نصرالله منشی،  «یافت  بگیرد و هیچ نمی
کاربرد فعل ماضی با یا  (164: 1388، )واعظ کاشفی« هیچ نیافت ؛قصد کرد تا بگیرد»

دیگر روز هرگاه که ماهی بدیدی گمان بردی که همان روشنایی است قصدی » «ب»
دیگر شب هرگاه که ماهی دیدی، پنداشتی که ». (102: 1374)نصرالله منشی، « نپیوستی

. است آوردن فعل پیش از جزئی از جمله (164: 1388)واعظ کاشفی، روشنایی ماه است... 
در ». (102: 1374)نصرالله، دانم در آنچه میان من و شیر رفته است خود را جرمی، ...  نمی»

 .(165: 1388)واعظ کاشفی، « شناسم آنچه میان من و شیر واقع است خود را جرمی نمی
 متفاوت است که در جدول ذیل نشان داده شده است: یصورت کاربرد افعال به

 انوار سهیلی دمنه و  کلیله
هرگاه که ماهی دیدی گمان بردی که همان 

 (102ی است قصدی نپیوستی )ص: یروشنا
دیگر شب هرگاه که ماهی دیدی، پنداشتی 
که روشنایی ماه است، قصد آن نکردی 

 (164)ص: 
سخط چون از علتی زاید استرضا و معذرت آن را 

 (102بردارد )ص: 
چه خشمی را که موجبی باشد به استرضا و 

 (165رفع توان کرد )ص:  معذرت آن را
ام. و در آن  با این همه البته بر سر جمع نگفته

ام و شرط  جانب هیبت او به رعایت رسانیده
جای آورده و  تر به تنظیم و توقیر هر چه تمام

ام و شرط  جمع گستاخی ننموده بر سر
تعظیم و توقیر هر چه تمامتر به جای آورده، 
چگونه گمان توان برد که نصیحت سبب 
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چگونه گمان توان داشت که نصیحت سبب 
)ص:  وحشت و خدمت موجب عداوت گردد؟

103) 

 وحشت و خدمت موجب عداوت گردد
 (166)ص: 

شیر به عظمت جانداری و شکت کامکاری  (10سگالد. )ص: دمنه گفت: آنچه شیر برای تو می
 (167 :در حق تو این اندیشه کند )ص

الد. )ص: سگ دمنه گفت: آنچه شیر برای تو می
105) 

ام  دمنه گفت: ای شنزبه آنچه به یقین دانسته
القطع معلوم کرده آن است که آنچه  و علی

 (171شیر از برای تو خیال کرده )ص: 
ب لهر که از دنیا به کفاف قانع نباشد و در ط

 (105فضول ایستد )ص: 
ب لهر که از دنیا به کفاف قانع نباشد و در ط

 (173)ص:  فضولی نماید
نزبه گفت: چه تدبیر دانم کرد؟ من اخلاق شیر ش

 ام را آزموده
شنزبه گفت: چه چاره انگیزم و چه حیله 

)ص:  ام پیش آرم من اخلاق شیر دانسته
174) 

 سطح ادبي 3-4
شود؛ از جمله  ای سبک ادبی در دو اثر پرداخته میدر این بخش از مقاله به تحلیل مقابله

نصرالله است. لازم به ذکر است که  یهات و استعاراتکاربرد تشبویژگیهای این لایه، 
همین کار را واعظ  ؛کندهای بکر استفاده می منشی در خلق تصاویر از تشبیه و استعاره

تشبیهات و استعارات  ،زند اما آنچه تمایز این دو را رقم می ؛دهد کاشفی نیز انجام می
 و  شفی با تأثیرپذیری از متن کلیلهواعظ کاتحریر  دمنه است. و  هنرمندانه در متن کلیله

؛ به کاهد می نهدم و  پردازد و از زیبایی صور خیال کلیله دمنه به شرح این صنایع می
در این »عنوان مثال این تمایز در نمونة مقابل برگرفته از حکایت اول مشخص است: 

رتر از دانم که آبش به صفا برده در تراز گریه عاشق است و غفا نزدیکی آبگیری می
« ماهی از فراز آن بتوان دید ةریگ در قصر آن بتوان شمرد و بیض ةدان ؛صبح صادق

 دانم که آبش به صفا با صبح صادق در این نزدیکی آبگیری می». (83: 1374)نصرالله منشی،
چنانچه  ؛گیرد نمای سبقت می گیتی ةزند و در نبودن عکس صورت بر آیین دم برابری می 

)واعظ کاشفی، « ماهی در جوف آن توان دید ةآن توان شمرد و بیضریگ در قصر  ةدان

گیری  . در اینجا کاملاً مشخص است که نثر منشی از جهت روان بودن و بهره(143: 1388
 تر عمل کرده است. از صور خیال از نثر کاشفی هنرمندانه
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 لاودر حکایت است.  کاربرد ابیات فارسی و عربیاز دیگر ویژگیهای سبک ادبی 
یک بیت فارسی و سه بیت به زبان  .چهار بیت به کار رفته است دمنه و  کلیلهدر متن 

 عربی است:
 اذا علتها الصبا أبدت لها حبکا
 لا یبلغ السمک المحصور غایتها

 

 ها مصل الجواشن مصقولا حواشی 
 ها ها و دانی لبعد مابین قاصی

 

 (83: 1374)نصرالله منشی،                                                                        
ــدوه   ــد عـ ــرء بعـ ــاه المـ  و ان حیـ

 

ــر   ــد الکثیـ ــا واحـ ــان یومـ  و ان کـ
 ج

 (85) همان:                                                                                         
 و  فاحشی با متن کلیلهکاربرد ابیات در این حکایت در متن انوار سهیلی تفاوت 

و بیت  است زبان فارسی آورده به دمنه دارد. واعظ کاشفی در این حکایت هفت بیت
 ندارد: همعربی 

 مینگـــر یمهم م یچنـدان کــــه ســــراپا
 در تگ آبش ز صفا ریگی خرد

 ییـــــــایبســـــــــان در یـــــــــریآبگ
 چون قصد خصم قصد تو کرد برای دفع ضرر
 که گر مراد به دست آیدت به کام رسی
 دمی جیات پس از مردن  چنان دشمن

 کنم لیکن به مرگ خصم شماتت نمی
 ج
 

 میتر پرگار صفت ز عجز سرگشته 
 کور تواند به دل شب شمرد

 ییو پـا سـر یب یایدر کیل
 یار به عقل مشهور به جدوجهد بکوش

 ینرسد آن زمان تو معذور موگر به ه
 به ید ساله زندگانگمان برم کـه زص

 به یفراغ ز دشمن زهر چه دان یدم
 ج
 

 (144  :1388)واعظ کاشفی، 
ناگفته نماند که کاربرد اندک ابیات عربی و فزونی ابیات فارسی در تحریر کاشفی 

زدایی کند؛ الامکان عربی نویسی نویسنده دارد که در صدد است حتی نشان از سبک سره
 موفّق عمل نکرده است. هر چند در ایجاد این فرایند 

ای خاص دیده  گونه به  کاربرد صناعات ادبی ةنحو ...«خرگوشی که »کایت در ح
عنصر آب، باد،  عنوان نمونه در عبارت زیر نویسنده با چهار  ، بهحکایت این درشود. می

آتش گرفتگی او  ،شیر را تنگدل یافت» خاک و آتش ترکیبات زیبایی خلق کرده است:
چنانکه آب دهان او خشک ایستاده بود و نقص عهد را  تند نشانده بود و ...  را بر باد

 این این مضمون را واعظ کاشفی به. (87: 1374، )نصرالله منشی« جست در خاک می
زد و  ب دم انتقام بر زمین میضخرگوش دید که شیر از غایت غ» صورت آورده است:
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در اینجا تمایز میان دو  .(149: 1388فی، )واعظ کاش« پیدتنقض عهد را به آرزوی دل می
مندی متن کاشفی از این صناعت ادبی نشان از متن کاملاً آشکار است و عدم بهره

ضعف نثر او دارد که منشی هوشمندانه آن را به کار برده و مراعات نظیری زیبا در متن 
 ایجاد کرده است.

عبارات موجز و کوتاه است.  یکی از ویژگیهای ادبی بودن متن، بیان ادبی مقاصد در
عبارات کوتاه به شیوایی با استفاده از عنصر تشبیه به توصیف آب این نصرالله منشی در 

ای شک و یقین  چاهی بزرگ برد که صفای آن چون آینه او را به سر»  پردازد: چاه می
 نای در. (87: 1374)نصرالله منشی، « هر یک بر شمردی ةصورتها بنمودی و اوصاف چهر

شک و یقین از زیباترین تشبیهات کلیله و دمنه   تشبیه صفای آب چاه به آینه ،عبارت
شبه در آن پیدا و ناپیدایی )شک و یقین( است در حالی که همین عبارت  است و وجه

در متن کاشفی  هبه صورت تشبیهی ساده با وجه شبهی مبنی بر شفافیّت آب قابل توجّ
چین  ةنیچاهی بزرگ آورد که آبش به صفا چون آی خرگوش شیر را سر» :پدیدار است

 .(150: 1388)واعظ کاشفی، « صورتها درست بنمودی
منشی کرده گویی درصدد واعظ کاشفی در تحریری که از جملات تشبیهی نصرالله

از شیوایی و زیبایی کلام کلیله و  از این رو ؛نوشتن این تشبیهات به صورت ساده است
ای فتنه در دل او بیضه نهاد و هوای عصیان از سر او بادخانه دیو» دمنه کاسته است.

دماغ او بیضه خواهد نهاد و هوای  ةدیو فتنه در آشیان». (89: 1374)نصرالله منشی،  ساخت
 .(152: 1388)واعظ کاشفی، « خواهد زد. دل او سر بر ایعصیان از سوید

 در این حکایت کلیله. نیز در این حکایت مشهود است کاربرد ابیات فارسی و عربی
کار رفته است. در متن انوار سهیلی نیز سیزده بیت به کار رفته  دمنه دوازده بیت به  و 

بسامد  در این حکایت نیز است. وجه تمایز در کاربرد ابیات فارسی و عربی است.
تر است و گاه نویسنده )در سه مورد( عبارات یشابیات فارسی در انوار سهیلی ب

دمنه وجود ندارد. در مقابل  و  شکل مصراع آورده است که در متن کلیله شعرگونه به
دمنه وجود  و  در متن کلیله کهچندین عبارت به زبان عربی مصراع آورده شده است 

صورت جمله کوتاه و شعرگونه در   ندارد. در مقابل چندین عبارت به زبان عربی به
 است. عاری ین ویژگیاز ا انوار سهیلیدمنه آمده که متن  و  کلیله
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 انوار سهیلی کلیله و دمنه
 ندارد بیت 6 ابیات عربی
 سیزده بیت بیت6 ابیات فارسی
 ندارد دو مورد عبارت عربی

 سه مورد ندارد عبارات فارسی

اولّ . (89)ص: الرائد لا یکذب اهله  قرار است: این به کلیله و دمنهعبارات عربی متن 
الامور تشابهت مقبلة فاذا ادبرت عرضها الجاهل کما یعرفها . (90)ص:الفکر آخر العمل 

ای مگر تو که هر شیر و  نشنیده :انوار سهیلیعبارات فارسی در متن  .(90 )ص العاقل
 اول فکر و آخر عمل است. (151)ص شاءالله که عاقبت خیر شود  نإ (150 )صای  بیشه

(153). 
با این ویژگیها  بررسی سبک ادبی، دید بطی که در آب روشنی ستاره میدر حکایت 

به  انوار سهیلیعربی در حکایت در  هایبرخی عبارت. به کارگیری عبارات عربیاست؛ 
و به حکم من یسمع یخل » دمنه به کار نرفته است: و  خورد که در متن کلیله چشم می

چیزی  و اگر شیر را از من» .(165: 1388)واعظ کاشفی، در دل وی کراهیتی پدید آمده ... 
موجب آزمایش دیگران بوده است و مصداق تهمت من  ،شنوانیده و باور داشته است

... اگر عیاذا بالله آن را موجبی نبود و یا  (102، 1374)نصرالله منشی، « خیانت ایشان است
، مانند نمونة های تشبیهی کاربرد جملهیا  (165 : 1388)واعظ کاشفی، ...« به زرق و افترا 

بریده  ا گویند که در قعر دریا با بند غوطه خوردن، و در مستی لب مار دمعلم»مقابل 
)نصرالله منشی، مکیدن خطر است و از آن هایلتر و مخوفتر، خدمت و قربت سلاطین 

ا تشبیهات امّ ؛های تشبیهی در انوار سهیلی هم به کار رفته است این جمله. (103: 1374
اند با نهنگ در قعر دریا علما گفته ظ کاشفی است.نصرالله منشی موجزتر و زیباتر از واع

غوطه خوردن و از لب مار دم بریده قطرات زهر مکیدن از ملازمت سلاطین به سلامت 
خواننده با خواندن جملات نصرالله منشی در  (.166: 1388)واعظ کاشفی، « نزدیکتر است

تشبیه  قدرت توصیف و خلق ةکند و این نشاندهند ذهن خود تصویرسازی می
 است. ة منشیودمن کلیله
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، دمنه و  کلیلهدر متن حکایت سوم نیز ابیات عربی و فارسی به کار رفته است. در 
زبان عربی و سه بیت به  به چهار بیت ،هفت بیت شعر به کار رفته است. از این تعداد

 زبان فارسی آمده است:
 دارو سبب درد شد، اینجا چه امید اسـت 

 

 صــحتّ بیمــارزایــل شــده عارضــه و  
 

 (103: 1374)نصرالله منشی،                                   
 :و همچنین

 و بـــال مـــن آمـــد همــه دانــش مــن
 شـــد نـــاف معــطر سبــب کشــتن آهو

 

 و طــاووس را پــــر یچــو روبـــاه رامـــو 
 شـــد طبـــع مـــوافق سبـب بــــستن کفتار

 

 (104)همان:                                              
 تعدددد بندددوبي عندددد  دددو  ک یدددر    
 واعلدددن اندددي فاأدددخ الدددر ي م طدددي
 کمددا تتددرت الراددار التددورد بالع ددخ  

 

 و لا بنددل لددي الا الصددلي و الفوا ددخ   
 و لکددددن  تددددا  لا ا یدددد    بدددده
 عددداخ فاهتدده باشددد دددخ و عدددو  عددخ

 

 (105)همان:                                              
شش بیت فارسی به کار رفتـه و شـعر عربـی در     ،حکایت همین در متن انوار سهیلی در

 آن وجود ندارد:
 ریگاز خود م اسیاکان را قکار پ

 از محل ندون زنبور خوردگر دو ه
 و آب دندخور ایون آهو گگهر دو 

 

 ریـش رید در نوشـتن شگر چه باش 
 لعس رگیزان د ـش ونیشد  یکیزان 

 مشک ناب گریشد خون و د یکی نیز
 

 (165: 1388)واعظ کاشفی،                                    
 سخن صد لفـظ کـرد  شاه هر سورم ندید و بی

 کار شاهان این چنین باشد تو ای حافظ مرنج
 شاه یزدم دید و مدحش گفتم و هیچم نداد 

 رسان توفیق و نصرتـشان دهاد داور روزی
 (165)همان:                                           

 بیمار ارضه و صـحتل شدن عزای  و سبب درد شد اینجا چه امید استدار
 (166)همان:                                         

در این حکایت نیز کاشفی بیتی عربی به کار نبرده است. به کار نگرفتن ابیات عربـی  
زدایی دارد؛ اماّ بـا   از سوی کاشفی نشان از هدفمندی متن او در عربیدر هر سه حکایت 

شود که این فرایند تنها در از بین بردن ابیات عربـی بـه عمـل     بررسی سبکی مشاهده می
ای اوقـات  نشسته است؛ لیکن در کاربرد واژگان و عبارات عربی مانند منشـی و در پـاره  

 نویسی پرداخته است. بیشتر از آن به عربی
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 دیرينتی ه. 5
نتایج  این توان به ، میانوار سهیلیو  دمنه و  کلیلهاز بررسی تطبیقی سبک زبانی و ادبی 

 دست یافت:
صاحب انوار سهیلی واعظ کاشفی در تحریر خود به تغییرات یا بهتر بگوییم 
نوگراییها دست زده است و متنی متمایز از کلیله و دمنه نصرالله منشی به وجود آورده 

گردد که این مقاله، موارد ت. عمدة این تمایزات  به ویژگیهای زبانی و ادبی  بر میاس
 آن را بررسی کرد.

از جهت سطح لغوی کاربرد واژگان عربی در متن منشی نسبت به متن کاشفی بیشتر 
است. همچنین کاشفی ساختهای دستوری جدیدی نسبت به منشی با اقتضای عصر 

ین موضوع با توجّه به سبک دورة صفویه و هدف اصلی خود به کار برده است که ا
نویسی و نگارش متنی ساده و روان است، موفّق بود؛ هر  کاشفی از تحریر، که همانا سره

مقفّع را ندارد و همچنین در برخی از موارد، واژگان و ترکیبات  چند آهنگینی کلام ابن
 نامأنوس به کار برده است.

شی در قیاس با متن انوار سهیلی تمایزاتی دارد که از جهت سطح دستوری، متن من
غالب این تمایزات به دلیل کاربرد افعال و ترکیبات فارسی در متن منشی متناسب با 
سبک فنّی و قرن ششم است؛ امّا نثر کاشفی متناسب با دورة صفویه، ویژگیهای 

شکسته کردن نثر  آرکائیسمی نثر منشی را ندارد. همچنین تعدّد معطوفها و ساده کردن و
این  کلیله و دمنه توسط کاشفی سبب ایجاد اطناب در متن انوار سهیلی شده است.

کند. انواع  در بیشتر موارد زاید است و خواننده را دچار ملال و دلزدگی میاطنابها 
اطناب، اشغال، اعتراض یا حشو قبیح و تکمیل از پربسامدترین اطنابها در انوار سهیلی 

 خوریم. می کمتر به چنین مواردی بر نهدم و  تن کلیلهاست که در م
از جهت ادبی صاحب انوار سهیلی مانند سطح واژگانی در سطح ادبی هم از کاربرد 

ای که از بررسی سه حکایت یادشده بیتی عربی  گونه  ابیات عربی کاسته است به
ن کاشفی را گزینی خوب است؛ امّا مت شود که این موضوع از جهت فارسیمشاهده نمی

های ادبی بکر نظیر تشبیه و کارگیری آرایه یکنواخت کرده است. آهنگین بودن و به
استعاره و کنایه در متن منشی نسبت به متن کاشفی بهتر است که این موضوع سبب 

 تر باشد. شده متن منشی از جهت ادبی درخشانتر و دلنشین
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 هانوشتپي
1. stylistics 
2. Discipline 
3. style 
4. phonological 
5. leriCad 
6. syrtaciCad 

 منابع
 .1380، تهران: کانون پرورش فکری کودکان، ؛ داستان تعاراف ابزارها و عناصرایرانی، ناصر

 .1378، تهران: مرکز ،نازیلا خلخالی ة، ترجم هان رمان بورنوف، رولان و اوئله رئال؛

        .1383، تهران: زوار چ دوّم، ،رسير ن ر فاشناسي اا تاراخ تطوّ سبک ؛بهار، محمدتقی

   .1387، ، تهران: افرازشناسي نواسي و رواات ندرآمدي بر داستا ؛اله نیاز، فتح بی

  .1374، ، تهران: سخنرمز و داستانهاي رمزي در ادب فارسي؛ پورنامداریان، تقی

تهـران: بنیـاد    ،ادیـانی ، تصحیح رحیم سـلمانیان قب بدااع الصنااعالدین؛  نیشابوری، برهان حسینی
  .1384، موقوفات محمود افشار

   .1375، ، تهران: اساطیرفن ن رخطیبی، حسین؛ 

  .1362، احمد آتش، تهران: اساطیر ة، ترجمهتر مان الب   ؛رادویانی، محمد بن عمر

  .1359، دانشگاه شیراز :، شیرازهمعالن الب  رجایی، محمد خلیل؛ 

 .1380، تهران: سمتچ دوّم،  ،ن ر فارسي انواعرستگارفسایی، منصور؛ 

   .1367، ، تهران: دانشگاه الزهرااصول علن ب  ت در زبان فارسيرضانژاد، غلامحسین؛ 

 .1374، ، تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران: سخندلستان سعدی، شیخ مصلح الدین؛

 .1386 ،45-49پژوهی، تهران:  ادب ،«شعر شناسی سبک مبانی» احمد؛ سمیعی،

 .1387، تهران: چشمه چ دوّم، ، ادوهاي داستان؛ ناپور، حسینس

 .1379 ،تهران: آگاه ،موسیقي شعرکدکنی. محمّدرضا؛  شفیعی

 .1381، تهران: فردوسچ دوّم،  ،يانواع ادب؛ سشمیسا، سیرو

 .1371، ، تهران: علمی راز س ن در معاني و بیان ؛صادقیان، محمدعلی

   .1374، تهران: نگاه چ دوّم، ،1، ج در اارانتاراخ ادبیات ذبیح الله؛  ،صفا

  .1371، مهر ةتهران: سور ،تر مه  هفت دفتار دربار؛ کوروش،صفوی
، تهـران: صـدای معاصـر   ، پردازي در داستان معاصر ش صیّت و ش صیتحمیـد؛   عبداللهیان،

1381. 
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 .1389، هجرت قم چ هشتم، انتشارات ، تهران:2، ج هاکرانه ؛عرفان، حسن

 .1387، ، تهران: جامیشناسي شعر پارسي از رودکي تا شاملوسبک ؛رضایی، محمدغلام

  تهـران:  چ دوّم، ، به کوشش جلال الـدین کـزازی،  بدااع الافکارسبزواری، کمال الدین؛  کاشفی
 .1369، مرکز

 .1341، تهران: سمت، انوار سهیليکاشفی، حسین بن علی؛ 

، ، به همـت حسـین جعفـری، تبریـز: احـرار     بدااعابداع ال ؛گرگانی، محمد حسین شمس العلما
1377.  

 .1377، ، تهران: قطرهراي و برهمنمجتبایی، فتح الله؛ 

  .1365، تهران: کاوهچ دوم، ، سبک هراساني در شعر فارسيمحجوب، محمدجعفر؛ 

 .1344، تهران: دانشگاه تهران چ دوّم، ،کلیله و دمنه  دربارمحجوب، محمدجعفر؛ 
 .1385، ، تهران: سخنعناصر داستاني ؛میرصادقی، جمال

  .1377، تهران: سخن چ دوم، ،نواسي راهنماي هنر داستان میرصادقی، جمال؛

 .1374، ، تهران: اساطیرشرر کلیله و دمنه؛ مینوی، مجتبی

 .1384، نگاه تهران،چ دوّم،  کلیله و دمنه، ،بوالمعاليا؛ نصرالله منشی

 


